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 تکثیر از:

اي شهريور
پیام آور  مي داني كه يادآور رنجمان گشته اي؟ مي داني كه 
غممان شده ای؟ مي داني كه زين پس محرم ديگرماني؟ مي داني؟ 
سال ها پیش كه از سرماي شب سیاه گريزمان نبود، تو در جشن 
خون ريزان با شبداران نشستي و از شراب سرخ خونمان نوشیدي 
و در گرماي آتش مستي چشمهامان را سوزاندي و ما بر جور 

زمان صبر كرديم.
مي داني كه يادآور رنجمان گشته ای؟ مي داني كه پیام آور غممان 

شده ای؟ مي داني كه زين پس محرم ديگرماني؟ مي داني؟
سال ها پیش كه از سرماي شب سیاه گريزمان نبود، تو در جشن 
خون ريزان با شب داران نشستي و از شراب سرخ خونمان 
نوشیدي و در گرماي آتش مستي چشم ها مان را سوزاندي و 

ما بر جور زمان صبر كرديم.
سالي ديگر گذشت. قصه گوی مان را ربودي تا از خونش باده 
سازي، افسانه اش را به خاك سپاري و ساختي و نسپردي. و ما بر 

جور زمان صبر كرديم.

* 
سال ديگري آمد. قافله سالار كاروان شهادت و تفنگدار برپايي 
قیامت و گل سرخ انقلاب ملت را به چنگال خويش گرفتي تا 
اسطوره اش را بشكني و گرفتي و نشكستي. و ما بر جور زمان 

صبر كرديم.
سال ها گذشت و تو همچنان در پايان تابستان نشسته بودي كه 

»تاب« و توانمان را »بستاني« و ما بر جور زمان صبر كرديم.
سرانجام آن دست ها به پیكرمان آويخت و آن خون ها به تنمان 
ريخت. آن قصه ها باورمان شد و آن صبر سپرمان و ما برخاستیم.

و تا برخاستیم، خونمان را بر سنگفرش خیابان بر زمین زدي. فرياد 
كشیديم و بر جور زمان صبر كرديم.

آوازمان بر پرواز از شهیدان نشست و به نزد خدا رسید و خدا 
ياری مان داد.

از قطره قطره ژاله خونمان، لاله قیام رويید و ما آن لاله ها را 
چیديم و از آن درفش ساختیم و بر پوزه ضحاك كوبیديم. ضحاك 

بگريخت و كنگره كاخش فروريخت.
سال ديگر گذشت. به سراغ لاله هامان رفتیم تا بر مزارشان سرود 
پیروزي و نماز انقلاب بخوانیم. »پدر« نیز همچون همیشه، در 

پیشاپیش رهروان به صف ايستاد و آيه شهادت خواند.

و ما سرخوش از پیروزي به خواب رفتیم و هنوز سپیده نیامده بود 
كه تو آمدي و پیر ما را بردي.

و اكنون پیكرت از گرمي خون دلیرانمان سرخ شده است و 
شهرمان در سوگ سرورمان سیاه.

و ما در شگفتیم از »بي مهريت« كه در كنار »مهر« نشسته ای.
اما، ما از تبار حسینیم و از قبیله ابوذر و از سلاله عمار. قوم ما را 

از شهادت چه باك؟
ما بر كاخ شاهان تاختیم و تقويمشان را به زير كشیديم تا وقت 

پیروزي را ببینیم.
خردادمان »خون داد« شد و شهريورمان »شهید بر« و ما ايستاديم.

اماممان تنها شد و نماز جمعه هامان قضا و ما ايستاديم.
و بر مزار شهیدمان نیز نماز وحدت خوانديم و ايستاديم.

و ما ايستاديم كه فريادگرمان مناره بوده است كه قرن هاست 
ايستاده است.

و اگر تمام غم های دنیا را به جانمان اندازند، باز می ايستیم، دست 
يكديگر را می فشاريم، هم پیمان می شويم، جهاد می كنیم، و در 

سختی ها يكديگر را تسلي می دهیم.
بچه ها بر سوگ پدر: »تسلیت!«
بچه ها بر وحدتمان: »تهنیت!«

                   قوم ما را 
از شهادت چه باك؟

یادداشتی از 
شهید مهدی رجب بیگی
 درباره جمعه خونین

»جان. دي. استمپل« از مسئولان رده بالاي سفارت ايالات 
متحده آمريكا در ايران، در كتابش با عنوان »درون انقلاب 
ايران« درباره واقعه میدان ژاله مي نويسد: »بلادرنگ پس 
به  ژاله، مجروحین حادثه  میدان  برخورد در  آغاز  از 
سه بیمارستان واقع در ناحیه روانه شدند. منابع پزشكي 
كشته شدگان را بین 200 تا 400 نفر برآورد كردند. در 
ابتدا دولت مدعي شد كه مقتولین 58 نفر بوده اند اما در 
عرض يک هفته اين رقم به 122 نفر افزايش يافت كه به 
اين رقم بین دو تا سه هزار زخمي نیز افزوده گرديد. در نیم 
روز 8 سپتامبر )57/6/17( رقم مقتولین اعلام شده از 
طرف مخالفین 400 تا 500 نفر بود، اما طي 24 ساعت 
تا حدود 1000 نفر بالا رفت... قبرستان بهشت زهرا تنها 

محل رسمي دفن مردگان در تهران به كنترل مخالفین درآمد و نیز تحركات قابل توجهي درباره 
ثبت ارقام قبول مقتولین از هر دو طرف به عمل آمد. پزشكاني كه مدت 36 ساعت كار كرده بودند 
عقیده داشتند كه رقم 300 تا 400 كشته و 3000 تا 4000 مجروح كه در بیمارستانها و مراكز 

درماني، درمان سرپايي شده اند برآوردي منطقي است.« 

عباس ملكي، به عنوان يكی از عكاسان حاضر در صحنه جمعه سیاه در خاطرات خود مي آورد: 
»در بیسیم صدايي آمد كه همه را محاصره كنید، تیراندازي شروع شد. من در بین نیروهاي 
نظامي ايستاده بودم. بین مردم هم مي رفتم، اما آن لحظه وسط نیروهاي نظامي بودم. مردم پا به فرار 
گذاشتند. نیروهاي نظامي تیرهوايي مي زدند. مردم وحشت زده بودند و هر جا كوچه اي يا گذري 
مي ديدند فرار مي كردند. من ديدم كه شش نفر روي هم ريخته بودند تا يک نفر فرار كند. مردم تا 

آن روز در تهران چنین اتفاقي را نديده بودند.« 
وی اين چنین ادامه می دهد: »تیراندازي چند دقیقه بیشتر طول نكشید اما ديدم كه ديگر هیچ 
كس اطراف میدان نیست. يک نفر يكي از جنازه ها را می كشید و يک نفر هم، جنازه ديگري را 
در آغوش گرفته بود. شهدا بر روي زمین بودند. مردم همه وسايل شان مثل دوچرخه را رها و فرار 
كردند. آمبولانس ها اطراف میدان نمي آمدند و مردم جنازه يا زخمي ها را روي شانه ها مي بردند، 
زيرا اگر ارتشي ها جنازه را مي بردند، خانواده ها را اذيت مي كردند.... عكس ها را براي ظهور به 
همكارانم دادم. من در شرايط بدي بودم و ترسیده بودم. همكارانم كار لابراتوار بلد بودند و در آن 
موقعیت همه كمک مي كردند. آقاي پرتوي، عكس ها را در قطع 30×40 ظاهر كرد. عكس ها 
را روي زمین اتاق عكس پخش كردند؛ همه گريه مي كردند و هیچ كس باور نمي كرد در تهران 
چنین اتفاقي افتاده باشد. عكس از مردم قم، اصفهان، همدان و... گرفته بوديم؛ اما اين عكس ها 

جور ديگري بود.«

طرفداران مخلص امام را
 تندرو می گفتند!

رد پای کدخدا 
در جمعـه ســیاه

ویژه نامه سالگرد  قیام 17شهریور ماه سال 1357 و قتل عام مردم توسط رژیم طاغوت

w w w . a y y a m n e t . i r

»... اكنون كه چهلم عزيزان تهران به دنبال »چهلم«ها 
فرا رسیده، و با استقرار حكومت سرنیزه و پلیس در انتظار 
»چهلم«هايی بايد باشیم، اكنون كه سايه شوم حكومت نظامی و 
نظام سیاه شاهنشاهی روزگار ملت محروم ما را به تباهی كشانده 
است، اكنون كه دست ابرقدرت های ستمگر برای چپاول مخازن 
غنی ما بر ضد اراده مصمم ملت از آستین دژخیمان شاه بیرون 
آمده و عزيزان اسلام را به خاك و خون می كشد، اكنون كه 
نمودهای »دروازه تمدن بزرگ« به دست پايه گذاران حقوق 
بشر، يكی پس از ديگری بر روی نعش های جوانان برومند 
ما رخ می نمايد، اكنون كه به ادعای كارتر، ملت به آزادی و 
استقلال شاهانه نائل شده است، كشور بی پناه ما عزادار و ملت 
مظلوم ما سوگمندند. ما در غرب و شما در شرق به عزای عمومی 
می نشینیم، تا دست جنايتكار ابرقدرت های نفت خوار در كشور 
نفت خیز ما باز است درهای سعادت و آزادی و استقلال بسته 

است...
عزيزان من! همت كنید و زنجیرهای اسارت را پاره كنید 
و مهره های خیانت كار را يكی پس از ديگری از صحنه خارج 

كنید، و دست مهره دارهای سودجو را از كشورهای اسلامی 
قطع كنید. سعادت و آزادی و استقلال، پشت سد مهره های 
داخلی و مهره دارها است، سدها را ويران كنید و صف ها را 

درهم شكنید و كشور را نجات دهید...
تاريخ جهان،  بلكه  ايران،  تاريخ  ايران!  ...ملت بزرگ 
نهضتی چون نهضت شما به ياد ندارد و قیام همگانی چون قیام 
شما آزادگان را پشت سر نگذاشته است. امروز نونهالان هفت- 
هشت ساله دبستان های ما فدايی می دهند و در راه اسلام عزيز و 
كشور، خون نثار می كنند. شما در چه تاريخی چنین ديده ايد؟ 
امروز زن های شیردل، طفل خود را در آغوش كشیده و به 
میدان مسلسل و تانک دژخیمان رژيم می روند. در كدام تاريخ 

چنین مردانگی و فداكاری از زنان ثبت شده است؟ ...
خواهران و برادران عزيز! صبور باشید و سستی و ضعف از 
خود نشان ندهید؛ راه شما راه خدا و اولیای خدا است. خون 
شما در راهی می ريزد كه خون پیغمبران و امامان و اصحاب 
صلاحیت دار آنان ريخته شد. شما به آنان می پیونديد و اين نه تنها 

غم ندارد، كه شادی آور است.

اين جانب در اولین فرصت به يكی از كشورهای اسلامی 
كه بتوانم به فعالیت های اسلامی خود ادامه دهم خواهم رفت، 
و انشاء اللَّ تعالی عمرم را در راه خدای تعالی كه خدمت به 
شماست به آخر می رسانم. تاكنون هیچ يک از دولت های اسلامی 
از من دعوت ننموده اند، و به محض احراز آزادی بیان و قلم در 
كشوری از كشورهای اسلامی، ان شاء اللَّ برای خدمت در 
آنجا خواهم رفت. اكنون در اينجا به خدمت ادامه می دهم. 
در نهضت اسلامی و خدمت به مردم مسلمان، مكان يا رنج 
در مكان مطرح نیست؛ آنچه مطرح است ملت است؛ صدای 
وجدان است. من هر چه بكنم و بر سر من هر چه بیايد در مقابل 
شمايی كه خون در راه آزادی و اسلام داده ايد خجلم. آنچه 
مرا در اين مكان رنج و دردآور دلخوش می كند خدمت به شما 
است. من در غم خانواده های افتخارآفرين سراسر ايران خود را 
شريک می دانم و ياد كودكان دبستانی ايران كه اخیراً به دست 
شاه جبار كشته شده اند قلبم را می فشارد. چهلم تهران را روز 

عزای عمومی اعلام كرده و خود نیز عزادارم.«
 20 مهر1357- صحیفه امام، ج 3، ص: 511

تا دست ا برقد رتها باز است 
درهای سعادت بسته است

پیام امام 
خمینی)ره( به 
مناسبت چهلم 
شهداى 17 
شهریور از 
نوفل لوشاتو 
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خواهر دوقلوی شاه، اشرف پهلوی، درباره تغییر آموزگار 
معتقد است، با فشار آمريكا بود كه آموزگار جای خود را به 
شريف امامی داد. »در 5 شهريور در نتیجه فشار آمريكا، برادرم، 
شريف امامی رئیس مجلس و مديرعامل بنیاد پهلوی را به 

نخست وزيری رساند.«
به نظر می رسد شاه با مشورت آمريكا به اين نتیجه رسید بوده 
كه نیروهای مذهبی با قدرت تمام به مبارزه با وی می پردازند، 
لذا چاره كار را در دولتی ديد كه بتواند با نیروهای مذهبی 

***
به دنبال كشتار 17شهريور اراده و عزم رژيم در رويارويی با 
ملت سخت به ترديد و تزلزل افتاد. چرا كه شیوه های مرسوم اعم 
از سركوب و سازش در عمل شكست خورده بود. اجرای طرح 
حكومت نظامی كه بر اساس نظريه مشاوران امنیتی و ساواك، 
بهترين سیاست ممكن جهت برقراری امنیت تلقی می شد، نتیجه 
عكس بخشید. و لذا شاه برای يافتن يک راه حل فوری و ضربتی 
برای پايان دادن به اوضاع آشفته و انقلابی كشور با صاحب نظران 

طی تماسی تلفنی با شاه او را از هر جهت مطمئن می سازد اما 
استراتژيست های كاخ سفید در طرح های خود برای حمايت 
از رژيم شاه تجديدنظر می كنند. به گونه ای كه چند ماه بعد در 
كنفرانس گوادلوپ، كارتر در كنار رهبران ساير قدرت های 
جهانی به صراحت اعلام می دارد: محمدرضا پهلوی بايد حكومت 

را رها كند. 
*

هم زمان با بحرانی شدن اوضاع و واقعه 17 شهريور، روسای 
جمهور مصر، اسرائیل و آمريكا روز 19 شهريور با شاه گفتگو 

هماوردی نمايد. در اين انديشه، گمان كردند جعفر شريف امامی 
به دلیل ارتباط پدرش با روحانیت می تواند، زبان مفاهمه و گفتگو 
با اين قشر مبارز داشته باشد، لذا در شهريور 1357، دولت 

شريف امامی پا به عرصه وجود نهاد.
***

فريدون هويدا در كتاب خود می نويسد: 
تهران  در  زودتر  هرچه  كه  آوردند  فشار  شاه  »به 
حكومت نظامی اعلام كند و خواسته خود را نیز چنین توصیه 
كردند. »در راهپیمايی امروز سیل جمعیت به راحتی می توانست 
عمارت مجلس و تأسیسات راديو- تلويزيون را به تصرف درآورد. 
شاه بعد از چند ساعت ترديد و دودلی، با سفرای انگلیس و 
آمريكا به تبادل نظر پرداخت و تصمیم گرفت تسلیم نظر فرماندهان 

ارتش شود.«

اين  نمود. حاصل  رايزنی  ايران و كارشناسان داخلی،  امور 
گفتگوها شاه را به اين نتیجه رساند كه ريشه همه نارضايتی ها 
در توسعه فساد و سوءاستفاده های كلان مادی نهفته است. اما 
وضعیت كشور به حدی آشفته بود كه رژيم سخت سردرگم شده 
بود و سرانجام آمريكا با پیام شفاهی برانسكی از طريق اردشیر 
زاهدی )سفیر ايران در آمريكا( شاه را بار ديگر به سوی سیاست 
»مشت آهنین« متمايل ساخت كه نتیجه آن تشكیل كابینه نظامی 

به رهبری ارتشبد ازهاری بود.
***

واقعه 17 شهريور اگرچه در ابعاد داخلی، رويارويی و تقابل 
ملت با رژيم شاه را به صورت علنی به تصوير كشید، اما بررسی ابعاد 
خارجی اين واقعه ما را به نكات حائز اهمیتی رهنمون می سازد. 
پس از 17 شهريور 57، اگرچه كارتر رئیس جمهور آمريكا 

كردند. شاه در گفتگو با كارتر واقعه 17 شهريور را يک طرح 
شیطانی از سوی كسانی دانست كه از برنامه ايجاد فضای باز 
سیاسی كشور بهره مند شده و از آزادی های اعطا شده علیه وی 
سوءاستفاده كردند. او خواستار ادامه حمايت های آمريكا شد. 
كارتر نیز در پاسخ به درخواست های شاه او را از جهات گوناگون 
مطمئن ساخت و حمايت صريح خود را از اقدامات سركوبگرانه 

شاه اعلام كرد. 
*

پس از واقعه 17 شهريور، كارتر، رئیس جمهور امريكا، در 
تماسی، به شاه اطمینان داد كه از روش قهرآمیز و قاطع او در 
برخورد با مخالفان حمايت می كند. )جان دی استمپل، درون 
انقلاب ايران، ترجمه منوچهر شجاعی، چاپ اول، تهران، رسا و 
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در روز 13 شهريور سال 1357 راهپیمايی بزرگ عید 
فطر در تپه های قیطريه تهران، تبديل به تظاهرات بر ضد 
حكومت شاهنشاهی شد. به دنبال اين تظاهرات، ناآرامی های 
ديگری نیز تا روز شانزدهم شهريور به وقوع پیوست. تظاهرات 
16 شهريور ماه در تهران با حضور بیش از نیم میلیون نفر انجام 
گرفت كه بزرگ ترين گردهمايی انجام گرفته در ايران تا آن 
زمان بود. تظاهركنندگان شعارهای شديدی از قبیل »مرگ بر 
سلطنت پهلوی«، »شاه حرامزاده است« را سر دادند و خواستار 

تشكیل »جمهوری اسلامی« شدند.
همان شب، شاه برای آنكه كنترل امور را از دست ندهد، 
دولت را مجبور كرد تا در تهران و يازده شهر كرج، قم، تبريز، 
مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، قزوين، جهرم و كازرون 
حكومت نظامی اعلام كند و فرماندهی نظامی پايتخت را نیز به 

اويسی سپرد.
شهید محلاتی در اين ارتباط گفته است: »بعد از راهپیمايی  عید 
فطر به  اين  نتیجه  رسیديم  كه  اين  كار بايد با نظم  و ترتیبی  ادامه  يابد، 
بنابراين جلسه ای  گرفتیم  و از صبح  تا غروب  دور هم  بوديم  و تصمیم  
گرفتیم  كه  روز پنج شنبه  16 شهريور راهپیمايی  كنیم . آيت الل 
بهشتی  نیز در جامعه  روحانیت  استدلال  كرد كه  بعد از راهپیمايی  
عید فطر حالا كه  مردم  آمدند نبايد در اين  حركت  مردمی  فترت  

ايجاد شود،  لذا از مردم  برای راهپیمايی  دعوت  شد.«
سردمداران  رژيم  از حركت  اعتراضی مردم در اين ايام 
چنان  به  وحشت  افتاده  بودند كه نیمه های  شب  17 شهريور 
دولت  اطلاعیه ای  تنظیم  كرد كه  راديو در اخبار صبح گاهی  آن  
را قرائت  كرد، اما اكثر مردم از آن  بی خبر بودند؛ خصوصاً كه  
آن  روز جمعه  بود و روزنامه  صبح  هم  منتشر نمی شد. دولت  در 
اين  اطلاعیه  با اشاره  به  اطلاعیه ی  15 شهريور كه  تظاهرات  را 
در معابر عمومی  ممنوع  اعلام  كرده  و با اشاره  به  راهپیمايی  16 
شهريور گفته بود »تنها برای  جلوگیری از خون ريزی  تظاهرات  

غیرقانونی  و ضدملی  آنان  تحمل  شد.«
اينچنین بود كه مردم از اولین ساعات 17 شهريور در 
میدان ژاله تهران حضور يافتند. از همان  دقايق  اول  معلوم  شد 
كه  دستگاه  امنیتی  رژيم  اقدام  به  كنترل كرده و تمام  میدان  را 
اشغال  نموده است. اصلاً در میدان  افراد عادی  حضور نداشتند، 
بلكه  افسرهايی  كه  اين  نیرو ها را هدايت  می كردند و همچنین  
هلی كوپترهايی كه در آسمان  آن  حوالی  مانور می دادند كاملاً 
صحنه  را در كنترل  داشتند. فرماندهان نظامی ابتدا چندبار با 
بلندگو از مردم خواستند كه متفرق شوند و وقتی با بی تفاوتی 

مردم روبه رو شدند، به سوی آنان آتش گشودند. 
در پی وقوع حادثه 17 شهريور، فرمانداری نظامی  در 

اطلاعیه  شماره  4 خود ضمن  متهم كردن مردم ، اعلام  كرد در 
واقعه  17 شهريور 58 نفر كشته  و 205 نفر مجروح  شده اند. 
دو روز بعد دادگستری  اعلام  كرد تعداد كشته شدگان  به  95 

نفر رسید.
با اين حال برخی معتقد بودند كه در اين روز بیش از 
4000 نفر كشته شده اند و تعداد كسانی كه تنها در میدان ژاله 
جان باخته اند 500 نفر است. میشل فوكو فیلسوف فرانسوی كه 
برای پوشش دادن وقايع انقلاب در يک روزنامه ايتالیايی به محل 
حوادث رفته بود، مدعی شد كه 4000 تن در اين روز هدف 
گلوله قرار گرفته اند. همچنین پارسونز سفیر وقت انگلیس  در 

تهران تعداد كشته ها را » صد ها نفر«   ذكر كرد.
سولیوان  سفیر آمريكا نیز گزارش  می كند كه  در میدان  
ژاله » بیش  از دويست  نفر از تظاهركنندگان  كشته  شده  بودند.«

خود شاه يک هفته بعد از هفده شهريور، در مصاحبه با 
خبرنگار مجله نیوزويک گفته بود: »فكر می  كنم هفته پیش در 
موقعیت سختی قرار داشتیم و سقوط، خیلی نزديک بود. مردم، 
كوچک ترين توجهی به اخطارهای دولت نداشتند و اين حقیقت 
را بايد اعتراف كرد كه آنها می  توانستند هر چیزی را كه 

بخواهند، به دست آورند«.
در حالیكه كارتر در يک تماس تلفنی با شاه،  پشتیبانی  آمريكا 
را از وی  در اقداماتی  كه  برای  برقراری  نظم  به  عمل  می آورد 
تأيید كرد، امام خمینی)ره(  در اعلامیه ای كه بلافاصله پس از 
اين واقعه در نجف منتشر شد به حركت مردم مشروعیت داد. 
امام  خمینی  در پیام به  ملت  ايران  آرزو كردند كه  »ای  كاش  
خمینی  در میان  شما بود و در كنار شما در جبهه  دفاع  برای  
خدای  تعالی  كشته  می شد.« امام  بار ديگر از ارتش  خواستند به  
مردم  بپیوندند تا نام  خود را در تاريخ  كه  به  سود ملت  ايران  به  
راه  خود ادامه  می دهد هر چه  زودتر ثبت كنند. امام  خطاب  به 
 علما فرمودند: »در اين  موقع  حساس  نه  تنها بايد استقامت  كنید، 
بلكه  روحیه  عالی  مقاومت  جامعه  را هر چه  بیشتر تقويت  كنید و 
هر چه  بیشتر صفوف  خود را برای  مقابله  با دشمن  مردم  ايران  

متشكل تر كنید.«
هفده شهريور 1357 جدايی میان ملت و حكومت را 
عمیق تر كرد و امكان هر نوع پیوستگی يا سازش را از بین برد. 
همچنین ايده ی مبارزه مسالمت آمیز در چارچوب قانون اساسی 
به منظور احیای نظام مشروطه به شدت زير سئوال رفت و تلاش 
ها برای سرنگونی رژيم پهلوی به شكلی انقلابی ادامه يافت. چنان 
كه »زبیگنیو برژينسكی«، مشاور وقت امنیت ملی آمريكا، درباره 
اين رويداد گفت: »واقعه میدان ژاله چنان خونین و مرگبار بود 
كه كشمكش های گذشته میان دولت و مخالفان را از ياد برد. 
اين واقعه، پايان شورش های پراكنده و مقطعی و آغاز انقلاب 

واقعی بود.«

از روز هفدهم شهريور سال 1357 خاطره ای در ذهن 
دارم. قبل از آن كه اين حادثه ی خونبار در تهران اتفاق 
بیفتد، سیاست رژيم ستمشاهی به دنبال اين بود كه مبارزان و 
به تبع آن ملت ايران را، به تندرو و كندرو، افراطی و معتدل 
تقسیم كند. اين، نكته ی خیلی قابل توجهی است كه امروز 
مثل آيینه ای، همه ی عبرتها را به ما درس می دهد. كسی كه 
روزنامه های آن وقت و اظهارات مسئولان رژيم ستمشاهی را 
مطالعه می كرد، می فهمید كه اين ها می خواهند كسانی را كه 
در مقابل آن ها هستند و مبارزه می كنند، از هم جدا كنند. 
عده ای را كه طرفداران و علاقه مندان مخلص امام بودند و 
راه امام را علناً اظهار می كردند، به عنوان تندرو و افراطی و 
متعصب معرفی می كردند. در مقابل اين ها هم، بعضی از كسانی 
را كه علاقه مند به مبارزه بودند، ولی خیلی جدی در آن راه 
نبودند، يا جدی بودند، ولی دستگاه آن طور خیال می كرد 
اين ها جديتی ندارند، به عنوان افرادی كه معتدل اند و با اين ها 
می شود مذاكره و صحبت كرد، معرفی می كردند. من در آن 
روز اين احساس خطر را كردم. آن زمان من در جیرفت 

تبعید بودم. 
شايد روز چهاردهم يا پانزدهم شهريور بود. به يكی از 
آقايان معروف كه در قم بود، نامه ای نوشتم و اين سیاست 
رژيم را برای آن آقا تشريح كردم و گفتم اين ها با اين تدبیرِ 
خباثت آمیز می خواهند بهانه ای برای سختگیری بر مخلصان 
و عشاق امام بزرگوار به دست آورند و شما را بدون اين كه 
خودتان بخواهید، در مقابل آن ها قرار دهند. اين نامه را نوشته 
بودم؛ اما هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه هجدهم شهريور بود كه 
راديو و روزنامه ها، خبر كشتار هفدهم شهريور را پخش كردند، 
فردای آن روز، ما در جیرفت از اين قضیه مطلع شديم. من 
برداشتم در حاشیه ی آن نامه برای آن آقا نوشتم كه: »باش تا 
صبح دولتش بدمد، كاين هنوز از نتايج سحر است«. آن نامه را 
به وسیله ی مسافر، برای آن آقای محترم فرستادم. آن ها شروع 
كردند سختگیری ها را علیه مبارزان و انقلابیون حقیقی راه 

انداختن كه نمونه اش كشتار هفدهم شهريور بود.
بیانات در ديدار جمعی از پرستاران 19/06/1376

رد پای کدخدا 
در جمعه سیاه آن جمعه خونین

طرفداران مخلص امام 
را تنــدرو می گفتند!

خاطره 
حضرت

 آیت الله 
خامنه ای 
از قیام 17 
شهریور 57

كتاب »تاريخ شفاهی قیام 17 شهريور1357« نوشته محمد 
طحان را می  توان كتابی تحلیلی درباره راهپیمايی روز هفده 
شهريور به شمار آورد كه يک فصل آن در فضای تاريخ شفاهی 

قلم خورده است. 
طحان، در بخشی از اين كتاب می نويسد: »مردان و زنان، در 
میدان ژاله تا انتهای خیابان ژاله جمع شده بودند و آقای علامه 
نوری سخنرانی می كردند. بعد از گذشت چند شب، گاردی ها 
از قبل در میدان ژاله خاك اره و بنزين ريخته بودند تا بدين 
وسیله مانع هرگونه تظاهراتی شودند، بعد از اتمام سخنرانی، در 
حدود ساعت دوازده و نیم و به هنگام بلند شدن مردم، يكدفعه 
كبريت كشیدند و خیابان آتش گرفت. در آن شب به طرف 

مردم تیراندازی شد و مردم در كوچه های اطراف پراكنده شدند.«

در مقدمه كتاب »انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك« درباره 
وقايع نیمه دوم شهريور 1357 و به ويژه كشتار 17 شهريور 
همان سال آمده است: »در اين حركت اجتماعي، همچون 
راهپیمايی بزرگ عید فطر )1357/6/13) مردم بار ديگر نفي 
سلطنت و تغییر نظام حكومتي را خواستار شدند و نیز با گل و 
گلاب و نقل از نظامیاني كه در خیابان ها مستقر بودند استقبال 
كردند. اين شیوه از مخالفت كه با دفع حكومت و جذب ارتش 
همراه بود، هر چه زودتر مي بايد متوقف مي گرديد، چرا كه ادامه 
آن موجب تزلزل هرچه بیشتر پايه هاي حكومت مي شد. برپايي 
حكومت نظامي تنها چاره پیش رو بود. مقامات بلندپايه نظامي و 

امنیتي حكومت بیش از ديگر دولتمردان به ايجاد حكومت نظامي تأكید داشتند. در واپسین ساعات 
روز شانزدهم شهريور اعلامیه برقراري حكومت نظامي در تهران و 11 شهر ديگر نوشته شد.«
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